
 لزوم شناخت مکان وزمان        

 

 سازندگی و شناخت دو بُعد نیازهای اجتماعی :

ص باید از تشریح وتوضیح بُعد نیازهای مکانی، شخ

ورود به مکان های منفی جلوگیری کند وبا خود 

مبارزه کند که وارد به مکان های منفی نشود،اولین 

قسمت مکان های منفی جسم خود شخص می باشد که 

ظاهری و جسم آن هنگام که به دنبال خواسته های 

دنیایی روان می شود،مکانی منفی است، این مکان را 

باید تربیت نمود وتحت فشارآن را ادب نمود تا آنکه 

دنبال دنیا طلبی نباشد،برای پاک نمودن جسم ازآلودگی 

ها بایستی چهارمحوراصلی جسم را از منفی ها و 

 زیاده خواهی ها پاک نمود.

شخص  محور اول دستگاه گوارشی بدن : -1

یستی دنبال خوشمزه خوری،زیاده خوری،بد با

خوری و... نباشد، بایستی خوردن را مورد 

توجه کافی قرار داد، تا آنکه به واسطه ی 



پرورش جسم مجبور نباشی عظمت خدا را 

کتمان کنی، ومجبور به انجام اعمال زشتی 

شوی که عامل شود تو را از رسیدن به 

رضایت خداوند باز دارد،به خوردن قانع 

زیاده باشید تا از زیاده خوری شما ودر نتیجه 

خواهی شما جلوگیری های لازم را به عمل 

 آورد.

می دانید دوری ازانجام اعمال زشت درجهت زیاده 

خوری وخوشمزه خوری شما را به حضور چه 

منبعی درخواهد آورد،برای زیاده خوری وخوشمزه 

خوری لزومش انجام اعمال منفی می باشد که باعث 

هد شد که شخص نتواند به حضور خالق درآید خوا

وبرعکس قناعت درخوردن باعث می شود شما 

ازبسیاری ازاعمال زشت دوری کنید،که این دوری 

از زشتی ها عامل می شود شما به حضورخالق 

 خویش درآیید.

به رنگ  سیستم گردش وانتقال خون در بدن : -2

خون توجه کنید، سرخ است،خون درتمام 



نظر ظاهری، یکسان است  انواع بشر از

وهیچ تفاوتی ندارد،آنگاه که خون خود را از 

 آلودگی ها پاک کنید رنگ آن سرخ است.
برای وارد شدن به شناخت خالق لازم است 

خون خود را از آلودگی ها پاکسازی نمایید، حال 

عوامل آلوده سازی خون ازخود سئوال کنید که 

 چیست؟

 

  دستگاه محور سوم دستگاه تنفسی بدن : -3
ش می باشد، شما با دَم هوا را به بدن شُ تنفسی

ش وارد می کنید ودر این نقطه داخل شُ

گازهای مورد لزوم بدن جذب خواهد شد 

وخون این گازها را به سراسر بدن به حرکت 

در می آورد، ودر بازگشت،گازهای مضرّ را 

باز گردانده وشما با عمل بازدم آنها را از بدن 

ید، اکسیژن یکی از گازهایی خارج می نمائ

می باشد که باعث تعادل دروجود شده وبرای 

ش، ورود دود به شُادامه ی حیات لازم است،



ش وهم خون ودر نتیجه کل بدن را زیر هم شُ

 فشاروارد می کند.

 

      محور چهارم سیستم های مغز واعصاب : -4
جایگاه مغز درون سرمی باشد واعصاب 

به مغز را به  درسراسر بدن اطلاع رسانی

عهده دارند، مغز جایگاه تفکر ودستورالعمل 

، است مبنی برحفظ بدن و خواسته های بدن

که مغز واعصاب عمل حفظ جسم ازخطرات 

 ونیازها را برعهده دارند.

 

با استفاده از سه محور اول،نیازمکان توجیه خواهد 

شد، پس برای حفظ جسم وبرآوردن نیازهای جسمی 

باهم عمل می نمایند،برای شناخت این چهار محور 

نیازهای زمان وحقیقت های زمان نیاز مبرم بر 

شناخت محور چهارم یعنی سیستم مغز واعصاب لازم 

است،انسان برای کامل زیستن باید نیازهای بُعد مکان 



بهره مند از  وزمان را به درستی بشناسد، بعد مکان

ظاهر دارد با حواس ظاهری قابل  ظاهر است و چون

درک وفهم می باشد، وچون تشخیص بربُعد مکان 

پس برآورده نمودن نیازهای بُعد  شناسی آسان است،

نوعی   مثلًامکان آسان است وتنها همت می خواهد، 

ابتدا باید تشخیص  بیماری بربشر وارد می شود،

 پشتکار عوامل بیماری ساز را داده وآنگاه با همت و

دا تشخیص داده داروی مورد لزوم را بدست آورد،ابت

خواهد شد برای راحت زیستن نیازبه چه ابزاری می 

باشد، وچون تشخیص نوع ابزار داده شد،با سعی 

وکوشش ابزارمورد نیاز ساخته خواهد شد،پس 

بطورکلی برآورده کردن نیازهای بُعد مکان برعهده 

ی علم ظاهری است وعلم ظاهر جوابگوی نیازهای 

واما بُعد ها می باشد، بُعد مکانی وبرآورده نمودن آن

 -1که آن را به سه قسمت تقسیم می کنیم:  زمان

 زمان آینده -3زمان حال  -2زمان گذشته 

 زمان آینده خود به دو قسمت تقسیم می شود: 



 آینده دور -2آینده نزدیک  -1

تنها باید در صورتی باشد  زمان گذشتهبرخورد با 

 که از شناخت آن درس بیاموزیم ، وباید مدت بسیار

 اندکی را در زمان گذشته سِیرنمود.

زمانی است که هم اکنون درآن واقع  زمان حال

هستیم وباید این زمان را تقسیم بندی نمود و به درستی 

 ازآن بهره وری نمود : 

 قسمت اندکی از آن را به گذشته اختصاص می -1

 دهیم تنها برای عبرت آموزی

قسمتی ازآن را درجهت بُعد مکان قرارمی دهیم  -2

برای حفظ جسم،زیرا انسان باید بهره مند از 

ت اشد، پس باید برای حفظ جسم خود مدجسم ب

 زمانی را صرف نمایید

قسمت اعظمی اززمان حال را باید اختصاص  -3

 داد به زمان آینده



اهمیت بسیار مورد زمان آینده شناخت 

 شخص باید حتماً فردا را دردستورالعمل خود و است

جای دهد،انسانی که امروز به فردای خود نیاندیشد 

مطمئن باشد فردا به دام گرفتار خواهد شد،خالق پس 

از خلق مخلوقات، گستره ی زمان را به تقویم 

 درآورد وزمان را تقسیم بندی نمود.

 

ان یا دربُعد مک شخص را عدم تفکر به فردا

بُعد مکان که نیازهای  اسیرمی کند یا در بُعد زمان ،

جسمی می باشد،دراثر عدم تفکربه فردا شخص را 

نیازمند می کند، شخص گرفتار خواهد شد ودست 

او پیش هم نوعان دراز شده او را گدا می نماید و 

شخص بایستی نیازهای  گدائی کفران خداوند است،

خود را از خداوند بخواهد وخداوند دیروز را به شما 

نشان داد تا فردا را خود بسازید وچون دیروز به 

فکر فردا نبودید حال که وارد فردا شده اید گرفتارید 

و گرفتاری های خود را به خالق نسبت می دهید 



واز این بابت کفرخدا را می گوئید،پس امروز همت 

ا فردا آزاد باشید،آنان که امروز درپی خوش کنید ت

گذرانی هستند، گرفتاران فردایند،چنانچه زمان 

امروز را درست تقسیم کنید وبرشناخت آن بکوشید 

بر  از فردائی پربار برخوردار خواهید بود،

نیازمندان امروز دقت کنید ودیروز آنها را درنظر 

بر  تا علت شکست وگرفتاری آنان را بیابید، آورید

زمان حال خود دقت کنید تا این که بدانید چه اندازه 

برآورده نمودن  همت خود را در کوشا هستید،

زمان سنجش نمائید، تا چه  نیازهای بُعد مکان و

اندازه به دنبال برآورده کردن نیازهای فردا هستید 

 که فردا درگروه گرفتاران واقع نشوید.

چگونه است که از خالق می خواهید در 

روه رانده شدگان نباشید ولی در عمل گ

عاجزید وهیچ حرکت مثبتی را انجام 

 ...نمی دهید



باید امروزبه گونه ای زندگی کنید وحرکت کنید که  

نیازمند نباشید،چون درفعالیت های جسمی  فردا

 کاهلی کنید،فردا نیازمند ثروتمندان وحاکمان خواهید 

ائید به ،وخداوند چنین نمی خواهد که دست درازنمشد

سوی هم نوعان، به جمع آوری مال دنیا به اندازه ای 

همت کنید که فردا نیازمند نباشید وبه اندازه ای جمع 

شما را  افزایش مال دنیا، کنید که فردا نگهبان نباشید،

نگهبان خود خواهد نمود وعمرشما را تلف می نماید، 

فقرشما را نیازمند می کند تا آنکه خود را بی خاصیت 

این خاصیت مال اندوزی ویا فقیری مال  بپندارید،

ظاهردنیا می باشد، آنگاه که به ظاهر خود تعادل 

روان خود را برقرار نمودید نوبت آن خواهد شد که 

روان سازی که همان محور چهارم ،بسازید

از اهمیت  سیستم مغز واعصابیعنی  وجود است

یستی فوق العاده ای برخوردارمی باشد،دراین راستا با

مغزدوم خود را که همانا بهره مند از اندیشه می باشد 

دریابید، برای بدست آوردن مغز معنا بایستی سیستم 



های عصبی که از کل وجود وارد مغزمی شوند، 

اطلاعات وخواسته های خود را براساس نیازهای 

برای بهره مندی از چنین  واقعی وارد مغز نمایند،

 به اعضای معنوی در خواسته ای باید کل اعضاء را

فقر دانائی می باشد، این بدانید که بدترین فقر،، آورد

 نادانی وجهالت...  یعنیفقیر بودن در دانائی 

 شما بدانید که فقربه دوصورت است:

که علت آن ناشی از بی همتی  فقردرمال دنیا -1

ا خداوند درپهندشت زمین کل شما می باشد والّ

است وتنها شما نیازهای جسمی شما را آفریده 

باید همت کنید آنها را بیابید وازآنها استفاده ی 

 صحیح به عمل آورید.

، دانائی خداوند درنهان فقر در دانائی واندیشه -2

وجود انسان قرار داده است برای بهره مند شدن 

ازآن بایستی چهارچوب بدن را تحت فشار 

گذاشت وجسم را ادب نمود تا آنکه از خواسته 

 ت بردارد.های ظاهری دس



 

باید دو حرکت را فردای خود شخص برای  هرپس 

 : دردستورالعمل کارهای خود قراردهد

 برآورده نمودن نیازهای مکان یا جسم -1

آورده نمودن نیازهای زمان یا بدست  بر -2

 آوردن اندیشه

لازم است بدانید که شما نیازهای زمان برای شناخت 

از  خالق بی خاصیت نیستید وبی هدف خلق نشده اید،

خلق مخلوقات هدفی را دنبال می نماید، پس هیچ 

 مخلوقی را بی هدف یا بی خاصیت آفریده نشده است،

 این سئوال است که :

هدف از خلقت شما چیست؟ و شما چه 

 خاصیتی را در نهان وجود دارید؟

هدف از خلقت انسان این بود که جانشین خداوند شود 

شد یعنی مجموعه امّا این جانشینی درمجموع می باو

از خاصیت های مثبت که درانسان ها به ودیعه  ای



گذاشته شده است با هم حکم دانائی وتوانائی خالق را 

به اثبات رسانند. خداوند یکتا دانائی را در نهان وجود 

آدم قرار داد وامّا چون دراجرای مأموریت اسیر دست 

جسم خود شد، این دانائی از او گرفته شده ودرنهان 

 جود واقع گردید، چنین شد که دانائی را از دست داده و

دانائی ازدست  دنبال ومجبورشد درطول گذر زمان به

داده  باشد،پس برای یافتن دانائی بایستی با هوای نفس 

مبارزه نمود وترک خواسته های جسمی کرد،بایستی 

تمام اعضاء وجوارح وجودی تنها درخدمت خداوند 

 باشد تا آن که خداوند یکتا به اوعلم وآگاهی عطا نماید.

 

، همگی ملت ها یک امت واحده می قیامت

واحده بایستی هوشیار شود به واین امت  باشند

خواست واراده ی خالق یکتا،وامّا آن زمان که لحظه 

م بیفکند حِی آخر قیامت وارد شود وهرآبستن بار رِ

دیگرلحظه ی اتمام کاراست ودرآن لحظه خوب وبد 

از هم جدا می شوند ودیگرزمانی باقی نخواهد ماند که 



بتوان به اجرای فرمان ودستورخالق پرداخت تا 

جزء گروه گرفتاران ومعذبان واقع رلحظه ی آخرد

 نشد.


